
گــــزارش

نقض حقوق بشر توسط گروه‌های تروریستی از مهم‌ترین 
چالش‌هــای امنیتــی و انســانی عصــر حاضــر اســت. در دو 
، با گسترش شبکه‌های مســلح و ایدئولوژی‌های  دهه اخیر
افراطــی، دامنــه ایــن نقض‌هــا ابعــاد تــازه‌ای پیــدا کــرده و 
پیامدهــای عمیــق و بلندمدتی بــر جوامع مختلــف برجای 
گذاشته است. بررسی تجربه کشــورهایی مانند افغانستان، 
عراق، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که 
این اقدامات نه تصادفی، بلکه نظام‌مند و هدفمند طراحی 
می‌شوند تا ساختارهای اجتماعی فروبپاشد و جوامع به‌طور 
کامل تحت کنترل قــرار گیرند. یکی از الگوهای تکرارشــونده 
در عملکــرد گروه‌هــای تروریســتی، هدف‌گیــری مســتقیم 
غیرنظامیان اســت. ایــن گروه‌ها بــا بمب‌گــذاری در مناطق 
پرجمعیــت، حملــه بــه مــدارس و بیمارســتان‌ها و ربــودن 
شــهروندان تــاش می‌کننــد فضــای رعــب و وحشــت ایجاد 
کنند. چنین اقداماتی علاوه بر خسارات جانی، اعتماد مردم 
به نهادهای دولتی و توان حکومت بــرای تأمین امنیت را از 
بین می‌برد و »زمینه جذب نیروهای جدید برای گروه‌های 
افراطی« را فراهم می‌کند. »خشــونت علیه زنــان و کودکان« 
وجه دیگری از این بحران است. در برخی مناطق، دختران 
از حق تحصیل محروم شده و زنان مجبور به ازدواج اجباری 
یا بردگــی جنســی می‌شــوند. ایــن اقدامــات نه تنهــا حقوق 
فردی قربانیان را نقض می‌کند بلکه آینده توسعه اجتماعی 
و اقتصــادی ایــن کشــورها را تهدیــد می‌ســازد. محرومیــت 
از آمــوزش، چرخــه فقــر و بی‌ســوادی را تــداوم می‌بخشــد و 
نســل‌های بعدی را در معرض افراط‌گرایی قــرار می‌دهد. در 
آفریقــا، گروه‌هایی ماننــد »بوکوحرام« با حمله بــه مدارس و 
ربــودن دانش‌آمــوزان تــاش کرده‌اند آمــوزش را به ســاحی 
بــرای ارعــاب تبدیل کننــد. پیامدهــای این اقدامــات فقط 
محدود به قربانیان مســتقیم نیســت؛ خانواده‌هــا و جوامع 
محلــی نیــز دچــار تــرس دائمــی می‌شــوند و گاه کل مناطق 
روســتایی تخلیه می‌شــوند. ایــن جابه‌جایی‌هــای اجباری 
موجــب بــروز بحران‌هــای انســانی، کمبــود غــذا و افزایــش 
آسیب‌پذیری کودکان می‌شــود. گروه‌های تروریستی علاوه 
بــر خشــونت مســتقیم، بــا تخریــب زیرســاخت‌های حیاتی 
کز درمانی و راه‌های ارتباطی  مانند شبکه‌های آب‌رسانی، مرا
تــاش می‌کننــد شــرایط زندگــی را غیرقابــل تحمــل ســازند. 
چنین استراتژی‌هایی اغلب مردم را بین ماندن در مناطق 
ناامن یا آوارگــی اجباری مخیر می‌کند. ایــن وضعیت نه تنها 
بار ســنگینی بر دوش دولت‌ها می‌گذارد بلکه سازمان‌های 
بین‌المللــی را نیز بــا چالش‌های جــدی مواجه می‌ســازد. از 
منظر روانی و اجتماعی، آثار این نقض‌ها بسیار عمیق است. 
کودکانی که شــاهد خشــونت‌های مسلحانه هســتند اغلب 
دچار اختلالات اضطرابی و افســردگی می‌شــوند و بازگشــت 
آنها به زندگی عادی دشــوار است. بســیاری از قربانیان پس 
از آزادی یــا پایــان درگیری‌ها بــا انگ اجتماعــی و محرومیت 
از خدمــات حمایتــی روبــه‌رو می‌شــوند. نبــود برنامه‌هــای 
مؤثر »بازتوانی و مشــاوره روانی« باعث می‌شود این زخم‌ها 
نســل‌ها ادامه یابد و احتمــال »بازتولید خشــونت« افزایش 
یابــد. در ســال‌های »فعالیــت داعــش در عــراق و ســوریه«، 
این گروه با رویکردی خشــونت‌آمیز و سیستماتیک مرتکب 
، حمله به  جنایات گســترده‌ای شــد. یکــی از مصادیــق بــارز
« بــود که بــه قتل‌عــام صدها نفر  »اقلیت ایــزدی در ســنجار
از مردان و آوارگــی هزاران خانواده انجامیــد. زنان و دختران 
ایزدی ربوده شدند و بسیاری از آنان به‌عنوان برده جنسی 
مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتنــد. ایــن اقــدام کــه از ســوی 
نهادهای بین‌المللی به‌عنوان »جنایت علیه بشریت و حتی 
نسل‌کشــی« شــناخته شــده، آثار اجتماعی و روانی عمیقی 
بــر جامعــه ایــزدی برجــای گذاشــت و هنــوز بخــش بزرگی از 
قربانیان یا مفقودند یا در شرایط دشــوار کمپ‌های آوارگان 
زندگی می‌کنند. دلیل اســتمرار این نقض‌هــا را باید در چند 
عامل جســت‌وجو کرد؛ نبود عدالت مؤثر و سیســتماتیک و 
سوءاســتفاده گروه‌های افراطی از نارضایتی‌های اجتماعی 
و اقتصادی بسیاری از این گروه‌ها با بهره‌گیری از خلأ قدرت 
و فســاد حکومتــی، خــود را به‌عنــوان بدیــل قــدرت رســمی 
معرفی می‌کنند و با تحمیل قوانیــن افراطی، کنترل مناطق 
را در دســت می‌گیرند. در چنیــن فضایی، حتــی تلاش‌های 
بین‌المللی برای صلح و بازسازی با دشواری مواجه می‌شود. 
با وجــود همــه ایــن چالش‌هــا، راهکارهایــی بــرای کاهش و 
کمیت  پیشــگیری از این نقض‌هــا وجــود دارد. »تقویــت حا
قانون و ایجاد سیســتم قضایی مســتقل« می‌تواند عاملان 
خشــونت را پاســخگو ســازد و حس عدالت را در میان مردم 
احیا کند. برنامه‌های جامــع بازتوانی برای قربانیان، به‌ویژه 
زنــان و کــودکان، از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت و ارائــه 
خدمات آموزشی، حمایت روانی و توانمندسازی اقتصادی 
می‌تواند »چرخه آســیب« را متوقف کنــد. در همین ارتباط 
یک موسســه حقوق بشــری به عنوان »دیدبان حقوق بشر 
کردســتان ایــران« کــه در خصــوص اقدامات ناقــض حقوق 
ک و شــاخه‌های آن پژوهــش و در راســتای  ک. بشــری پ.
ایفــای حقــوق قربانیــان آن اقدامــات حقوقــی و رســانه‌ای 
ک )شــاخه  انجــام می‌دهد، در گزارشــی نوشــته اســت: »پژا
ک( بــرای جبــران کمبــود نیــروی انســانی، از  ک. ایرانــی پ.
کودکان کُرد ایرانی به‌عنوان ســرباز و نیروی مسلح استفاده 
و کنوانســیون‌ها و قوانیــن بین‌المللی را نقــض می‌کند. این 
گــروه با ایــن کارنامــه تاریک، بــا چه حقــی در مــورد وضعیت 
دختــران زیرســن قانونــی در ایــران صحبت می‌کنــد؟ نقض 
حقوق زنان، به کشــتن دادن و تــرور اعضای خــود، تحقیر و 
ک کامــا عادی و  تجاوز به زنــان در ســاختار پ.ک.ک و پژا
« یکی از شدیدترین و  مرسوم اســت«. پدیده »کودک‌ســرباز
ویرانگرترین اشکال نقض حقوق بشر در درگیری‌های معاصر 
است. گروه‌های افراطی و تروریستی، به دلیل نیاز مداوم به 
نیروی انسانی، آسیب‌پذیرترین بخش جامعه یعنی کودکان 
را هــدف قــرار می‌دهنــد. . اســتفاده از کودک‌ســرباز نه‌تنهــا 
ناقض قوانین بین‌المللی مانند کنوانســیون حقوق کودک، 
پروتــکل اختیــاری درباره مشــارکت کــودکان در مخاصمات 
بین‌المللــی  کیفــری  دادگاه  رم  اساســنامه  و  مســلحانه 
 اســت، بلکه اثــرات روانی و اجتماعــی عمیقی بــر قربانیان بر 

جای می‌گذارد. 

نقض نظام‌مند حقوق بشر 

یــادداشــت

 سازمانی پر هزینه‌تر از رسانه‌های 
ح جهان مطر

صداوسیما روزانه یک میلیون تومان 
سهم هر ایرانی را می‌بلعد

روزی کــه سیدشــهاب‌الدین طباطبایــی، بــه 
عنوان عضو شــورای اطلاع‌رســانی دولت، در یک 
برنامه زنــده بــه آرامــی خم شــد، دســت‌هایش را 
روی میــز گذاشــت و جملــه‌ای را گفــت کــه مثــل 
پتک بر سر ساختار رســانه ملی فرود آمد »هر روز 
صبح که کرکره صداوسیما بالا می‌رود، ۹۶ میلیارد 
تومــان از پول مــردم وارد این ســازمان می‌شــود؛ 
گــر دغدغه‌هــا و ســایق مــردم در آن بازتاب  امــا ا
نداشته باشد، این هزینه در جای درست مصرف 
نشــده اســت«؛ شــاید خودش هم نمی‌دانســت 
این جمله ســاده، بــار دیگــر جعبه ســیاه بودجه 
صداوسیما را باز می‌کند؛ آن‌هم درست در آستانه 
بودجه‌نویســی ۱۴۰۵، زمانــی کــه هر ریــال بودجه 
باید مثل خون در رگ‌های کشور حساب ‌و کتاب 
داشــته باشــد، امــا صداوســیما همچنــان یکی از 
پرهزینه‌ترین نهاد‌هــای کم‌مخاطب ایــران باقی 

مانده است. 
 سنگین‌تر از ۱۰ وزارتخانه!

بودجه سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ به رقم 
حیرت‌آور ۳۵ هزار میلیارد تومان رســیده اســت؛ 
اقتصاد 24 نوشــت؛ عددی که بیش از اینکه یک 
بودجه باشــد، یک »بیانیــه قدرت« اســت. برای 
مقایســه کافــی اســت بدانیــم: بیــش از بودجــه 
کل ۱۰ وزارتخانــه کشــور برابــر بــا مجمــوع بودجــه 
وزارتخانه‌هــای نفــت، امــور خارجه، دادگســتری 
و میــراث فرهنگــی تقریبــا معــادل بودجــه وزارت 
جهاد کشاورزی و یک‌ونیم برابر بودجه سال قبل 
صداوســیما )۲۴ هزار میلیارد تومان( در کشوری 
که دو وزارتخانــه حیاتی یعنی آمــوزش و پرورش و 
بهداشت هر سال برای تأمین حداقل‌ها به تکاپو 
می‌افتنــد و کمبــود معلــم، بدهی‌هــای انباشــته 
بیمه، کاهش بودجه پژوهش‌های پزشکی پیش 
روی دو وزارتخانــه سرنوشت‌ســاز یــک ســرزمین 
است؛ این سؤال بزرگ‌تر از همیشه مطرح است: 
چرا یک ســازمان رســانه‌ای بایــد ســنگین‌تر از ۱۰ 
وزارتخانه بار مالی بر بودجه عمومی تحمیل کند؟

 96 میلیارد تومان در روز؟

گــر جمعیت ایران  در این بیــن توجه کنید که ا
را حدود ۹۱ میلیون نفر بدانیــم و بعد این اعداد را 
روی کاغذ بیاوریم، ســهم هر ایرانی از هزینه‌های 
ســالانه صداوســیما: روزانه بیش از یــک میلیون 
تومان و ســالانه ۳۸۵ میلیــون تومان اســت. این 
یعنی هر خانواده ایرانی، چه تلویزیون نگاه کند و 
چه نه، چه صداوسیما را قبول داشته باشد یا نه، 
چه آن را دنبال کند یا سال‌هاســت قیــد آن را زده 
باشد، محکوم است بخش قابل توجهی از بودجه 
خــودش را برای رســانه‌ای بپــردازد کــه انتخابش 
نمی‌کند. کافی است نگاهی نیز به افزایش بودجه 
ســازمان عریض و طویل صداوســیما بیندازیم تا 
متوجه شویم که در ۱۳ ســال گذشته بودجه این 
نهاد ۳۴۰۰ درصد رشد کرده است؛ و البته که حالا 
و با آغاز فصل طراحی و تدوین بودجه برای سال 
۱۴۰۵، رئیس سازمان صداوسیما بار دیگر ساز تازه 
برای دریافت پول بیشتر را ساز کرده است. پیمان 
جبلی، رئیس صداوسیما به تازگی و با بیان اینکه 
برای بازسازی ساختمان شیشه‌ای این رسانه که 
در جنگ آسیب دید برای بازسازی نیاز به منابعی 
داریم کــه بخــش عمــده آن از طریق مولدســازی 
اموال صداوســیما انجام می‌شــود و بــرای بخش 
کوچکــی از آن بــه دولــت درخواســت داده‌ایم. به 
نظر می‌رسد بهانه تازه و این بار خیلی موجه پیدا 
شــده اســت؛ صداوســیما بــرای افزایــش نجومی 

بودجه‌اش خیز برداشته است. 
 غول ۴۸ هزار نفره! 

گر بخواهیم بفهمیم چرا هزینه صداوسیما  اماا ا
این‌قدر سنگین است، کافی است تنها یک عدد 
را ببینیم؛ ۴۸ هزار کارمند. این عدد را خوب است 
BBC  :با رســانه‌های بزرگ جهان مقایســه کنیــم
  CCTV،ژاپن: ۱۰ هزار نفر NHK،حدود ۲۵ هزار نفر
 Fox آمریکا: چهار هزار نفر؛ CNN چین: ۱۰ هزار نفر؛
News آمریکا: هزار و ســیصد نفر ایــن اعداد به آن 
معناســت که صداوسیما، ســازمانی که فقط یک 
کشور و یک زبان را پوشش می‌دهد، تقریباً دو برابر 
کس‌نیــوز نیــرو دارد. این حجم  BBC و ۲۰ برابــر فا
عظیــم نیــروی انســانی نیز فقــط یک چیــز تولید 
می‌کند بوروکراســی چاق، هزینه‌هــای فلج‌کننده 
و ســازمانی کــه انــرژی‌اش را صــرف نگه‌داشــتن 
خودش می‌کند، نــه تولید محتوا. در ســازمانی با 
۴۸ هزار کارمند، جلسه برگزار کردن از تولید محتوا 
مهم‌تر می‌شود و فرم پر کردن از نوآوری. به همین 
دلیل اســت که خروجی تلویزیون هنــوز با الگوی 
تولید دهه ۷۰ و ۸۰ ساخته می‌شود و خلاقیت زیر 
چرخ‌های یک ساختار عظیم اداری له می‌شود. 

 بلعنده‌های بودجه
نیمی از بودجه سالانه صداوسیما یعنی حدود 
۱۷.۵ هــزار میلیــارد تومــان، تنهــا بــه پنــج شــبکه 
گــر دقیق‌تــر ببینیــم،  اختصــاص دارد و اعــداد را ا
حیرت‌آورتــر می‌شــود: ۴۸ میلیــارد تومــان هزینه 
روزانــه بــرای ایــن پنــج شــبکه؛ 6 میلیــارد و ۶۵۸ 
گر فقط  میلیون تومان هزینه هر دقیقــه پخش! ا
ســاعات مفید پخش را حســاب کنیم: ۲ میلیارد 
و ۶۶۴ میلیــون تومــان بــرای هــر دقیقــه واقعــی. 
گر کنــار حجم بازپخش‌هــا، محتوای  این اعداد ا
تکــراری، برنامه‌هــای کم‌هزینــه و ســریال‌های 
بی‌کیفیت گذاشته شود، دیگر شبیه آمار نیست؛ 
شــبیه طنز تلخ اســت. این روند بدان معناســت 
که صداوسیمایی که در قوانین بودجه به‌عنوان 
یک »مؤسسه انتفاعی دولتی« ثبت شده است؛ 
امــا در واقعیــت: زیــان ۲۸ هــزار میلیــارد تومانــی 
بــرای ســال ۱۴۰۴ دارد. )برخــی برآورد‌هــا این عدد 
را ۱۳ هزار میلیــارد می‌دانند، اما حتــی همان هم 

عظیم است.

محمدمهدی ملکی
کارشناس مسائل منطقه

دکتر اسماعیل کهرم در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 نصف نصف جنگل‌های هیرکانی  جنگل‌های هیرکانی 
 در چهل سال گذشته  در چهل سال گذشته 

از بین رفتهاز بین رفته است است

با عمق فاجعه محیط‌زیستی در ایران مواجه هستیم

به دنبال تکنولوژی که از محیط‌زیست حفاظت کند نرفته‌ایم

کی است که آتش‌سوزی  آرمان ملی- احسان انصاری: گزارش‌ها از شمال کشور حا
در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی در استان مازندران پس از سه هفته ادامه دارد و 
درخت‌های این منطقه همچنان طعمه حریق می‌شوند. آتش‌سوزی اصلی در روزهای 
اخیر در عرصه‌های جنگلی روستای »الیت« در بخش مرزن‌آباد چالوس رخ داده است 
که منطقه‌ای مرتفع و صعب‌العبور در دل جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود. 
کارشناسان می‌گویند که این حریق در دو مرحله رخ داده است؛ مرحله‌ نخست حدود 
۱۰ آبان شروع شده و پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی مهار شده، اما مرحله دوم 
کنون ادامه دارد. یونس رستمی، استاندار  از اوایل هفته‌ گذشته از سر گرفته شده که تا
مازندران گفته است که برای مهار آتش گسترده‌ترین عملیات هوایی سال‌های اخیر 
در جنگل‌های چالوس در حال انجام است. به گفته وی این عملیات شامل به‌کارگیری 

هواپیمای ایلوشن و چند فروند بالگرد برای آب‌پاشی روی کانون‌های فعال حریق 
می‌شود، با وجود این به‌دلیل شیب تند، پوشش انبوه جنگل و وزش باد، بخش‌هایی 
از آتش همچنان شعله‌‌ور است. لازم به ذکر است جنگل‌های هیرکانی نوار سبزی 
هستند که حدود ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در امتداد سواحل جنوبی دریای خزر، از گلستان 
تا گیلان و اردبیل و بخشی از شمال خراسان امتداد دارند. این جنگل‌ها در ایران و 
جمهوری آذربایجان گسترده شده‌اند و به‌عنوان »جنگل‌های پهن‌برگ باستانی« 
شناخته می‌شوند که قدمتشان به ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال قبل می‌رسد؛ زمانی که این 
نوع جنگل‌ها بخش بزرگی از ناحیه معتدل شمالی زمین را پوشانده بودند. »آرمان 
ملی« برای تحلیل و بررسی دلایل و پیامدهای این اتفاق با دکتر اسماعیل کهرم فعال 

محیط زیست گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

یــک تحلیلگــر مســائل بین‌الملــل دربــاره 
آینده معادلات و تحــولات بین ایران و آمریکا 
اظهار داشــت: تهران اعلام کرده بود »زمانی 
توافقنامه قاهره مــی تواند مبنــای همکاری 
ایران و آژانس باشــد کــه اروپایی هــا از اقدام 
به فعالسازی مکانیزم ماشه خودداری کند« 
اما این توافقنامه نتوانســت رضایت آمریکا و 
اروپا را به دست آورد چون آنها معتقد بودند 
»توافــق قاهــره نقــاط ابهــام آمیــز زیــاد دارد 
مخصوصــا آنکــه برنامه زمان‌بندی‌شــده ای 
برای همکاری تهران با آژانس در متن توافق 

دیده نمی شود«. 
مرتضی مکی گفت: بعد از اقدام تروئیکای 
اروپایــی بــرای فعال‌شــدن مکانیــزم ماشــه، 
تحــول مثبتی دربــاره حل پرونده هســته‌ای 
ایــران رخ نــداد و ایــران همچنــان اعــام کرد 
»ســایت هایش بر اثــر حملــه آمریــکا تخریب 
شده و دیگر براساس قواعد سابق نمی تواند 

بــا آژانس همکاری کنــد«. در مقابــل آمریکا و 
اروپــا تــاش کردنــد عرصه را بــر ایــران تنگ‌تر 

کنند. 
ایــن تحلیلگــر مســائل سیاســت خارجــی 
بــا اشــاره بــه تصویــب قطعنامــه ضدایرانــی 
در شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمی اظهــار کرد: اروپــا و آمریکا تــاش کردند 
این بــار نــه در قالب برجــام بلکه در پوشــش 
قواعد و مقررات NPT بــر همکاری بین ایران 
کیــد کنند. آنها مــی خواهند اهرم  و آژانس تأ
کثری را بر ایران نگهدارند تا از این  فشار حدا
طریــق بتواننــد بــر رفتارهــای ایــران تغییری 

ایجاد کنند. 
قطعــا در گام هــای بعــدی ایــن فشــارها 
می تواند بیشــتر هم بشــود. وی افــزود:‌ اروپا 
و آمریــکا مدیــرکل آژانــس را موظــف کردند تا 
در چارچــوب قواعد و مقــررات NPT، گزارش 
هــای فصلــی را بــه شــورای حــکام و شــورای 

گر تحولی  امنیت ســازمان ملل ارائه دهد تا ا
در زمینــه همــکاری ایــران بــا آژانــس اتفــاق 
نیفتــد در اجلاس هــای بعــدی فضــا را علیه 
ایران پیچیده تــر کنند. مکی یادآور شــد: هر 
چنــد ایران،‌روســیه و چیــن قرائــت متفاوتی 
از منقضــی شــدن قطعنامــه 2231 ســازمان 
ملل متحــد مطرح کردنــد اما اقدامــات اروپا 
و آمریــکا علیــه ایــران از کانــال شــورای حکام 
نشان می دهد آنها می خواهند با این رویکرد 
نســبت به ایران رفتار کنند؛ این موضوع می 
توانــد حلقه تحریــم ها علیــه ایران تنــگ تر و 
اجرای این تحریم ها توسط ســایر کشورها را 

و شدیدتر کند. 
وی با اشــاره به طرح موضوع میانجیگری 
ریاض بین ایران و آمریکا ادامه داد:‌ همه می 
گــر بخواهیم جنگ نکنیــم قطعا باید  دانند ا
کــره کنیم  گــر بخواهیم مذا کــره کنیــم و ا مذا
کــرات فقط بــا آمریکا  در شــرایط موجــود مذا

نتیجه بخش خواهد بود. بردن میانجیگری 
کره از سمت عمان و قطر به سمت  برای مذا
بن ســلمان یک نقطــه تحول محســوب می 
شــود. با توجه به رابطــه ای که بیــن ترامپ و 
بن سلمان برقرار اســت و جایگاه و نقشی که 
عربستان در منطقه و جهان عرب دارد قطعا 
او بیشــتر از قطــر و عمــان مــی توانــد بــر روند 

گفتگوها بین ایران و آمریکا اثرگذار باشد. 
ایــن تحلیلگــر مســائل سیاســت خارجــی 
بــا اشــاره بــه صحبــت هــای ترامــپ بــا بــن 
ســلمان دربــاره ایــران یــادآور شــد: گرچــه 
ترامپ همچنان بــر مواضع و خواســته های 
کثری خودش پافشــاری می کنــد اما به  حدا
نظر می رســد مــی تــوان بــه ســازوکاری برای 
توافــق با آمریــکا دســت یافت. ترامــپ رئیس 
جمهوری متفاوت از روسای جمهور گذشته 
آمریــکا اســت،‌او سیســتمی فکــر نمــی کند و 

سیستمی عمل نمی کند.

مرتضی مکی:

کره کنیم  گر جنگ نمی‌خواهیم باید مذا زمان نداریم، ا
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متاسفانه بیشــترین علت آتش‌ســوزی در 
جنگل‌هــای ایــران عمــدی اســت و برخــی 
افــراد کــه منــازل و مزارعشــان در حاشــیه 
جنــگل اســت بــرای وســعت بخشــیدن بــه 
حیــات و مزارعشــان جنگل‌های اطــراف را 

آتش می‌زنند 

خســارت ناشــی از آتش‌ســوزی‌ها بســیار 
سنگین بوده و آثار و تبعات پیچیده و خاصی 
دارد. به همیــن دلیل بایــد به دنبــال اعلام 
وضعیت جوی توسط سازمان هواشناسی، 
روشــن کــردن آتــش در برخــی اســتان‌ها 

ممنوع شود 

 مهم‌ترین دلایــل آتش‌ســوزی گســترده در جنگل‌های 

هیرکانی روستای الیت را چه می‌دانید؟
به آن قســمت از جنگل‌های کشــور هیرکانی گفته می‌شــود 
که در اوســتا به معنای گرگ آمده اســت. به دلیل اینکه در این 
منطقه گرگ وجود داشته به گرگان معروف شده است. در واقع 
هیرکانی منطقه یا سرزمین گرگ‌هاست. شهر زیبای گرگان نیز 
در همین منطقه قرار گرفته است. نکته مهمی که در این زمینه 
وجود دارد این اســت که در چهل سال گذشــته این جنگل‌ها 
نصف شــده و نصــف آن به دلایــل مختلــف از بین رفته اســت. 
برخی مدیران محیط زیســت برای اینکه از بین رفتن جنگل را 
ماست‌مالی کنند به جای درختان هیرکانی درخت اوکالیپتوس 
که یک درخــت خارجــی اســت در ایــن منطقــه می‌کاشــتند تا 
منطقه به ظاهر ســبز به نظر برســد. ایــن در حالی اســت که در 
جنگل‌های هیرکانی 3200 گونه گیاه شناخته شده وجود دارد 
که تنوع بسیار بالایی است. از سوی دیگر294 گونه پرنده در این 
منطقه وجود دارد کــه 120 گونه آن را من شناســایی کرده‌ام. در 
واقع آنچه رخ داده این است که این همه تنوع زیست محیطی 
کالیپتوس کاشــته‌اند. درخت  را از بیــن برده‌اند و به جــای آن ا
کالیپتوس نیز ارزش ندارد و تنها برای فریب افکار عمومی مورد  ا
گر ما ارزش این جنگ‌ها و محیط  اســتفاده قرار گرفته اســت. ا
زیست را می‌دانستیم به جای اینکه سرمایه کشور را در راه‌های 
غیر ضــروری هزینــه کنیــم، چنــد فرونــد هواپییمــای آب‌پاش 
می‌خریدیــم و اجــازه نمی‌دادیم چنیــن ســرمایه‌های طبیعی 
ارزشــمندی بــه ایــن راحتــی در آتش بســوزد. بــه دلیــل برخی 
سوءمدیریت‌ها و ندانم‌کاری‌ها 51 درصد جنگ‌های هیرکانی 
از بین رفته است. این آمار به خوبی نشان دهنده عمق فاجعه 

مدیریتی در محیط زیست ایران است.

 چرا نصف جنگ‌های هیرکانی از بین رفته است؟

بــرگ درخــت قبــل از اینکــه از درخــت جدا شــود همــه مواد 
غذایــی را بــه درخــت بــاز می‌گردانــد. فــرض کنید یــک درخت 
یک میلیون بــرگ دارد و همه این برگ‌ها زمانی که قرار اســت از 
درخت جدا شود همه مواد غذایی و آب خود را به بدنه درخت 
باز می‌گرداند و سپس روی زمین می‌افتند. در چنین شرایطی 
برگ درختی که روی زمین افتاده بی جان و مانند کاغذ مستعد 
آتش‌ســوزی اســت. در چنیــن شــرایطی تصــور کنید چنــد نفر 
در این فضا آتش روشــن کرده‌اند که چای درســت کنند و قبل 
از رفتن آتــش را خامــوش نکرده‌انــد. این وضعیــت مانند آتش 
کســتر اســت که می‌تواند فضای مستعد آتش‌ســوزی را  زیر خا
شــعله‌ور کند. البته اتفاق دیگــری نیز می‌تواند باعث شــعله‌ور 
شــدن این برگ‌ها شــود و آن این اســت کــه قطرات شــبنم و یا 
ژاله مانند ذره‌بین در یک وضعیت خاص، نور خورشید را روی 
برگ‌های خشــک ریخته شــده متمرکز کــرده باشــد. در چنین 
شــرایطی نــور خورشــید نیــز می‌توانــد باعث آتــش گرفتــن این 
جنگ‌ها شده باشد. امروز ما با هزینه‌ای در حد 2 میلیون دلار 

می‌توانیم دو تا سه فروند هواپیمای آب‌پاش خریداری کنیم که 
 جنگل‌ها و سرمایه‌های ملی و مردم به این راحتی از بین نرود.
*در شــرایط کنونی هواپیمای آب‌پــاش از ترکیه به ایــران آمده 
اســت. چرا ترکیــه از این تجهیــزات برخوردارنــد، امــا در ایران با 
توجه به وجــود این همه منابــع طبیعی که همــواره در معرض 
خطر و آتش سوزی هستند چنین هواپیماهایی وجود ندارد؟

 واقعیــت این اســت کــه در گذشــته ایــران ایــن هواپیماها را 
از روســیه مــی‌آورد. بــار آخــری کــه ایــن اتفــاق رخ داد روس‌هــا 
برای ارســال این هواپیماها درخواست مالی سنگینی کردند و 
همچنین انتظارات دیگری داشتند که در جای خود قابل بحث 
است. به همین دلیل بوده که در شرایط کنونی مدیران به جای 
روســیه از ترکیه کمــک خواســته‌اند. گویا حضــور هواپیماهای 
روســی در ایران با هزینه‌ها و درخواســت‌های ســنگینی همراه 
بوده که مدیران جامعه از انجام آن خوداری کرده‌اند. در واقع 
پس از آنکــه روس‌ها عملیات نقره‌داغ کنــی را انجام دادند این 
بار به سراغ ترکیه رفته‌اند که شــاید منصفانه‌تر برخورد کند. ما 
در برخی زمینه‌های صنعتی نه تنها پیشرفت نداشته‌ایم، بلکه 
در مواردی دچار عقب‌گرد هم شــده‌ایم. بــه همین دلیل هنوز 
توانایی ساخت هواپیمای آب‌پاش را نداریم. در حالی که ما در 
ســاخت انواع ســاح‌ها به توانایی رســیده‌ایم اما در این زمینه 
حســاس که برای حفظ محیط زیست کشــور ضرورت دارد، به 
دنبــال تکنولــوژی آن نرفته‌ایم. تکنولــوژی که یــک هواپیمای 

آب‌پاش نیاز دارد، از هواپیماهای معمولی مسافربری پیچیده‌تر 
است که ما هنوز فاقد آن هســتیم و برای رســیدن به آن تلاش 
چندانی نکردیم. هواپیمای آب‌پاش باید در حین پرواز منبع 
ذخیره آب خود را باز کند و از آب دریاچه پر کند و در ارتفاع3000 
متری آن را روی آتش بریزد. این روند نیاز به تکنولوژی خاصی 
دارد که ما از آن برخوردار نیستیم. باید دانست که آتش‌سوزی 
جنگل‌ها آنقدر مهم است که کشوری مانند روسیه هم که دچار 
این مشکل شد، از ناوگان هوایی آمریکا درخواست کمک کرد و 
پروازهای متعدد برای خاموش کردن آتش انجام شد و پوتین 
شخصا از آنها تشکر کرد. ما خودمان هنوز ناوگانی برای خاموش 
کردن آتش نداریم و برخی کشورها که دارای این توانایی هستند 

با ما ارتباط ندارند. 

 بجز جنگل‌های هیرکانی جنگل‌های دیگر کشور نیز در 
معرض خطر و آتش‌سوزی قرار دارند؟

بله؛ اغلب جنگل‌های کشور در معرض خطر قرار دارند. کسی 
آماری در این‌باره نمی‌دهد برای اینکه دولت‌ها و دولتمردان ما 
حاضر نیســتند ضعف‌ها را بپذیرند. در غرب ایران، در منطقه  
کثر آتش‌‌ســوزی‌‌ها را  مریوان و بــازی‌‌دراز و یا در شــمال که حدا
داریم، مناطق مســتعد آتش‌ســوزی هســتند. خســارت ناشی 
از آتش‌ســوزی‌ها بســیار ســنگین بوده و آثار و تبعــات پیچیده 
و خاصــی دارد. به همیــن دلیل باید بــه دنبال اعــام وضعیت 
جوی توسط سازمان هواشناسی، روشن کردن آتش در برخی 
استان‌ها ممنوع شود. متاسفانه بیشــترین علت آتش‌سوزی 
در جنگل‌هــای ایــران عمدی اســت و برخــی افراد کــه منازل و 
مزارعشــان در حاشــیه جنگل اســت برای وســعت بخشــیدن 
ع‌شــان جنگل‌های اطــراف را آتش می‌زنند.  به محدوده و مزار
همچنیــن برخــی افــراد بــرای تفریــح وارد جنــگل می‌شــوند و 
آتش روشــن می‌کنند اما زمان بازگشــت از جنگل آتــش را کاملا 
خاموش نمی‌کنند و وزش باد موجب گسترش آتش در جنگل 
می‌شــود. البته برخی افراد هم هســتند که بر اثر ســهل‌انگاری 
موجب آتش‌ســوزی می‌شــوند. ایران کشــوری خشــک و نیمه 
خشک اســت و به همین دلیل جنگل در آن از اهمیت زیادی 
برخــوردار اســت. با ایــن وجــود توجهی بــه جنگل‌های کشــور 
وجود ندارد. در کشــوری مانند ســوییس که تمــام بخش‌های 
آن جنــگل و دریاچه اســت روشــن کــردن حتی یــک کبریت در 
برخی از اســتان‌های جنگلی آن جرم محســوب می‌شود. این 
در حالی است که در ایران ارزشی برای جنگل قائل نیستیم و به 
راحتی آن را از بین می‌بریم. باید قوانین سخت‌گیرانه برای حفظ 
جنگل‌ها در کشور داشته باشیم. البته سازمان حفاظت محیط 
زیست متولی جنگل‌ها نیســت بلکه ســازمان جنگل‌ها مراتع 
و آبخیزداری متولی این امر اســت. نکته دیگر اینکه تجهیزات 
اطفای حریق جنگل‌ها در کشور جوابگوی نیاز نیست و دولت 
باید ایســتگاه‌های آتش نشــانی احــداث و آنهــا را بــه هلیکوپتر 

اطفای حریق مجهز کند.


